
  

  
  
  
  

  هاي آن هويت ديني علوم اعتباري و مؤلفه
  

  ∗ابوالحسن حسني

  اشاره

اين علـوم   . كنندعلوم اعتباري علومي هستند كه نقش مهمي در زندگي بشر ايفا مي           
دهند و از مشروعيت آنها و نحوة تنظـيم زنـدگي اجتمـاعي             به رفتارهاي ما معنا مي    

امور اعتبـاري بـر دو   . ي، با امور اعتباري سر و كار دارند      كنند و به طور كل    بحث مي 
اعتبارات ادبـي بـا ذوق و امـور نفـساني      . اعتبارات ادبي و اعتبارات قانوني    : اندقسم

امـا اعتبارهـاي    . گذارنـد پيوند دارند و در احساسات فردي يا اجتمـاعي تـأثير مـي            
اين مقالـه بـه بررسـي    . گيرندقانوني براي تأمين مصالح فردي يا اجتماعي شكل مي   

  .پردازدمي) اعتبارهاي قانوني(هاي هويت ديني علوم اعتباري به معناي دوم مؤلفه
علوم اعتباري، اعتباريات، اعتبار قـانوني، عقلانيـت، عقلانيـت          : واژگان كليدي 

   .معرفتي
***  

 كـرده و بـر آن       هاي پوزيتيويستي به علم قد علـم       در برابر نگره   گرايشيمدتي نه چندان دراز است      
از آنجـا كـه     . نـد ده مـي  جهت علومبه  هاي علوم اعتباري     پنهان در نظريه   هاي كلان است كه ارزش  

هـاي كـلان و حتـي       گيري علوم اعتبـاري از ارزش     هايند، جهت اعتباريات وابسته به نيازها و انگيزه     
اي سـكولارها نيـز      علوم اعتباري حتي بـر     ِهويت ديني اي كه سخن از     خُرد آشكارتر است، به گونه    

اي مهم است و به همين جهت در فلسفه حقوق يا فلسفه سياست نقد وابـستگي حقـوق يـا                    مسئله

                                                      
 پژوهشگر  فلسفه اسلامي.  ∗
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-ها تعريـف مـي    هويت ديني علوم اعتباري نيز در همين وابستگي       . بگيرندسياست را به دين جدي      
  . استساز علوم اعتباريهاي دينيمؤلفهشود و اين مقاله در پي بررسي 

  ضرورت بحث

هاي مهمي را در زندگي بشر ايفـا        آيند و نقش  وم اعتباري بخشي مهم از علوم بشري به شمار مي         عل
كنند، از جمله معنادهي به رفتارها، تعريف مشروعيت براي رفتارها و تنظيم حيـات اجتمـاعي و                مي

-مي جاي   هاي هويتي حيات انساني   مؤلفهاين جايگاه علوم اعتباري آن را در ميان         . حتي فردي بشر  
  .دهدچنين جايگاهي ضرورت طرح مسئله علوم اعتباري ديني را به روشني نشان مي. دهد

  جايگاه بحث

 ؛شناسي و به ويژه نظريه اعتباريات متأثر است       اين بحث از مباحث فلسفه دين، فلسفه علم، معرفت        
معمولاً . اندته مشهور گش مضافهايفلسفهي است كه امروزه در ايران به يها از دانشيااما به شاخه

هاي غير معرفتي را هاي مضاف به كلان مقولههاي مضاف به علوم را علم درجه دوم و فلسفه         فلسفه
در يـك مبنـاي رئاليـستي       . رسد چنين تفكيكي درست باشد    به نظر نمي  . شناسندعلم درجه اول مي   

اگر دانست ؛ بلكه تمثيل     توان رابطه ميان عالمان علوم درجه اول و دوم را رابطه بازيگر و تماش             نمي
علـوم درجـه اول     ). 239، ص 1373جوادي آملـي،    (اي رابطه دعوا و قضا است       درست چنين رابطه  

. صحنه جدال حق و باطل است و علوم درجه دوم صحنه بررسي فرانگرانه علوم درجـه اول اسـت        
. هي برتـر اسـت     از جايگـا   انتقـاد اين بررسي فرانگرانه شأن يك بازيگر نيست، بلكه شأن داوري يا            

شناختي و  شناختي، اخلاق شناختي، انسان شناختي، معرفت هستي(شأن فيلسوف علم بررسي فلسفي      
پـذير نيـست، مگـر بـا بررسـي فلـسفي            اين بررسي فرانگرانه امكـان    . فرانگرانه آن علم است   ) غيره

. رفتي است فرانگرانه موضوع و غايت آن علم و اين همان فلسفه مضاف به يك كلان مقوله غير مع                
علاوه بر آن، در علوم اعتباري حقيقتي ماوراي اعتبار نيست كه بتوان دو بررسي فلـسفي فرانگرانـه                  

آيـد؛  براي مثال تفكيك بين فلسفه حقوق و فلسفه علم حقوق به نظر صحيح نمي             . درباره آن داشت  
في مقـولاتي   هاي حقـوقي بررسـي فلـس      زيرا مقدمه منطقي هر گونه بررسي فلسفي فرانگرانه نظريه        

اي جـز  چون حق و تكليف و جرم و امثال اينها است و براي بررسـي ايـن گونـه امـور نيـز فايـده                    
حتي عالم حقوق فلسفه حقـوق را جـز         . هاي حقوقي متصور نيست   بررسي فلسفي فرانگرانه نظريه   

ق و  رابطه بين مباحث فلـسفه حقـو      . كندبراي ديد فلسفي فرانگرانه به نظريات حقوقي مطالغه نمي        
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فلسفه علم حقوق رابطه مبنا و غايت است و تفكيك مبنا و غايت به صورت دو علـم جـدا از هـم                       
  .رسدصحيح به نظر نمي

  روش بحث

اگر چه معمولاً فلسفه را بـه       . چنين بحثي روشي را لازم دارد كه اين ديد فرانگرانه را تضمين نمايد            
تـوان از آنهـا   شكلاتي دارد كـه نمـي  كنند، اما تعريـف علـوم بـه روش م ـ      روش عقلاني تعريف مي   

هايي كـه بـشر را   آيد بتوان فلسفه را با توجه به دغدغه       به نظر مي  ). 92، ص 1383حسني،  (گريخت  
اي كه بشر را بـه تـدوين        رسد دغدغه به نظر مي  . به تدوين آن واداشته است بهتر بتوان تعريف كرد        

ت و بـه همـين دليـل موضـوعات كـلان و              اس يابي به نحو فراگير   دغدغه حقيقت دارد،  فلسفه وامي 
گيـرد و از   اساسي چون هستي، معرفت، انسان، زيبايي و امثال آنها موضوع معارف فلسفي قرار مـي              

هـاي كيـاني و انـساني را بـه          همين جا است كه اين نحوه معرفت امكان معرفت فرانگرانه به پديده           
گرا نيز همين است، ولي اينـان بـه امكـان        انگار يا شكاك يا تجربه    حتي دغدغه نسبي  . دهدانسان مي 
  .انداند و به اين جهت كه مثلاً به نوميناليسم گرويدهيابي فراگير نرسيدهحقيقت

نفسه منبع معرفتي فلسفي را به عقـل منحـصر          فياي كه به تدوين فلسفه انجاميده است،        دغدغه
د علت اين انحصار اين است رسبه نظر مي. كند تا روش فلسفي به روش عقلاني منحصر گرددنمي

تواند منبع معرفتي مناسبي براي معرفت فراگير بـه   بودند كه ميكه فيلسوفان يونان تنها عقل را يافته   
به همين جهت دو منبع معرفتي وحي و شـهود عرفـاني كـه در معرفـت فراگيـر بـه                     . حقيقت باشد 

بـا  . العات فلسفي در نظر گرفته شونداند، نيز بايد جزء منابع معرفتي مط   حقيقت مناسب و بلكه لازم    
-توان براي مطالعات فلسفي روشي واحد در نظر گرفـت و كثـرت            توجه به تنوع منابع معرفتي نمي     

  :شود بايد نكات زير مد نظر باشدگرايي روشي امري ناگزير است؛ اما در هر روشي كه اخذ مي
  روش مذكور با رئاليسم سازگار باشد) 1
  .هاي حاصل نسبت به موضوع مورد مطالعه فراگير باشندشد كه گزارهبه حدي تجريدي با) 2
گرايي روشـي گريزناپـذير     اين نكته در جايي كه كثرت     (بين دليل و مدعا مجانست را حفظ كند         ) 3

  ).است، مهم است

  مفاهيم كليدي

  دين. 1

دين رويكـرد    قبل از تعريف     .رسداراية تعريفي از دين، پيش از ورود به بحث ضروري به نظر مي             
رويكرد من در اين نوشتار تعريف دين حق اسـت، نـه محقَّـق و               . كنمخود را در اين مورد بيان مي      
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هم چنين تلاش دارم از منظر ديني انساني به تعريـف       . تعريف به ذات دين است، نه به كاركرد دين        
 دارم كه اين دين حـق  و نيز توجه. شناختي يا فلسفيشناختي يا جامعهدين بپردازم، نه از منظر روان 

دين اسلام است كه حق تعالي رسول خود، حضرت محمد بن عبداالله صلي االله عليه و آله، را مأمور 
  .ابلاغ آن به جهانيان كرد

اي زندگي است كه حق تعالي با توجه به نيـاز ذاتـي انـسان از                دين نحوه بنا بر اين مفروضات،     
ت و رحمت بيحد خود بر بـشرِ مملـوك، درمانـده،            مبدأ مالكيت، قهاريت، مولويت، ربوبيت، حكم     

ديـن تنهـا   . عبد وسراپا نياز خود عرضه كرده و به او فرمان داده كه به اين نحوه زنـدگي تـن دهـد                    
ايـن نحـوه زنـدگي    . اي مقررات نيستهاي  وحياني نيست و نيز تنها مجموعه   اي از آموزه  مجموعه

بنـابر ايـن    . كامل و منطبق بر فطرت انساني است      همه چيز يك زندگي را دارد و يك نحوه زندگي           
  .داشتن يك نظام اعتباريات از ضروريات آن است

  نظام. 2

اي از ادراكات حقيقي و اعتباري است كه با ارتباط با هم، حركت و عمل به شيوه طراحي                   مجموعه
ا بـه   شده و در مسير طراحي شده، از وضعيت واقعي فعلي به سمت غايت معين و تعريف شـده، ر                  

-براي مثال در مورد نظام سياسي يك جامعه سياسي آرماني تعريف و تعيين مي             . كندانسان انشا مي  
گردد؛ مسير حركت از وضع موجود بـه وضـع          شود؛ وضعيت سياسي موجود تحليل و شناسايي مي       

شود و بر اساس سه مؤلفه پيشين شيوه حركت در اين مـسير بـراي رسـيدن بـه                   آرماني طراحي مي  
  .گردد سياسي آرماني طراحي ميجامعه

  علم. 3

يافتـه از   اي نظام رود؛ اما آنچه در اينجا از آن مراد است، مجموعه         علم به معاني گوناگوني به كار مي      
ها است كه بنا بر نيازهاي عمومي بشري حول محـوري معـين گـردآوري               ها و گزاره  مفاهيم، نظريه 

  .اندشده
عناصر  و   عناصر پيشيني : توان به دو قسم تقسيم كرد     اري مي دهنده علم را به اعتب    عناصر تشكيل 

اند كه تقدم معرفتي و منطقي بر علم دارنـد، بـه عبـارت ديگـر              عناصر پيشيني علم عناصري   . پسيني
اند كه عناصر پسيني عناصري  . كنندها را داراي نظامي معنادار مي     ها و گزاره  مجموعه مفاهيم و نظريه   
  .شوندهده ميدر علم تدوين يافته مشا
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  اعتبار. 4

هايي است كه ذهن به منظور رفع احتياجات حياتي آنها را سـاخته و جنبـه      فرض ادراكات اعتباري  
  . با واقع و نفس الامر سر و كاري ندارد اولاً و بالذاتفرضي و قراردادي و اعتباري دارد و

  علوم اعتباري. 5

اعتبار ادبي براي تأثير در احساسات فرد . رات قانونياعتبارات ادبي و اعتبا: اندامور اعتباري دو قسم   
يا اجتماعي است و با ذوق و امور نفساني انسان پيوند دارد، ولـي اعتبـار قـانوني بـراي مـصلحت                      

 هـدف   به تعبير ديگـر   شود و با جنبه رفتاري فرد يا جامعه پيوند دارد،           فردي يا اجتماعي ساخته مي    
  . به سوي تحقق مصلحت يا دور كردن از مفسده استاعتبار قانوني هدايت فرد يا جامعه

توانـد باشـد؛ زيـرا ايـن اعتبـارات ادبـي از        از اعتبارات ادبي شخصي نمي    اعتباري موضوع علم 
رسـد كـه تـدوين       يك اعتبار ادبي شخصي  به حدي از نياز عمومي نمي           –نيازهاي عمومي نيستند    

باري موجود حول يـك اعتبـار ادبـي شخـصي           لااقل علوم اعت  . علوم اعتباري حول آن عقلايي باشد     
ها حول آن جمع ها و گزارهاند كه محور اصلي علم كه نظريه       علومي علوم اعتباري  1.اندشكل نگرفته 

  .اند، يك امر اعتباري عمومي، اعم از ادبي عمومي يا قانوني، باشدشده
روي سـخن مـن در ايـن    . علوم اعتباري ادبي و علوم اعتباري قانوني  : اندعلوم اعتباري دو قسم   

  . استعلوم اعتباري قانونيمقاله 
  :اندعلوم اعتباري قانوني نيز خود دو قسم

علومي كه براي تأسيس يك امر اعتباري، اعم از تأسيس تعييني يا تأسيس تعيني، تـدوين                  )1
  .شوند؛ مانند فقه، اخلاق، حقوق و فلسفه سياستمي

شوند؛ مانند علم سياست، علم اقتصاد و  تدوين ميعلومي كه براي بررسي آثار يك اعتبار        )2
  .شناسيجامعه

 از اين به بعد بـه اختـصار         –آنچه در اين مقاله مورد نظر است، قسم اول علوم اعتباري قانوني             
  . است؛ زيرا قسم دوم در واقع بايد از علوم حقيقي شمرده شود– علوم اعتباري

عقلانيت در سه سطح معرفتي،     : اند از تأسيسي عبارت  عناصر پيشيني علوم اعتباري      ،بنابر استقرا 
اخلاقي و ابزاري، مدل مفهومي براي فهم عالمَ و حيات انساني، تعريف معنا و غايت بـراي حيـات                   

مـدل  : انـد از  عناصر پسين علوم اعتباري تأسيسي نيز بنابر استقرا عبـارت         . هاي پايه انساني، و ارزش  
ها، عرضه سنخ خاصي از حيات براي       بندي نظريه ا، نظام طبقه  همفهومي براي تصوير موضوع، نظريه    

  .انسان
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  علم ديني. 6

 ديني و غير ديني نـدارد  ، اصطلاحي نامتجانس و نامفهوم است زيرا علم، از ديدگاه برخي   علم ديني 
در نقـد ايـن ديـدگاه،       من در جاي ديگـري      .  فيزيك اسلامي يا رياضي اسلامي نداريم      ،و براي مثال  
اما در علم اعتباري ديني بودن علم تصويري آشكارتر         ). 104-98حسني، ص (ام  ح داده مفصل توضي 

نياز انـسان دينـي بـا انـسان غيـر           . است و اعتبار ذاتاً جز اين شأني ندارد        منشأ اعتبار رفع نياز   . دارد
رد بنابر اين علوم اعتباري كه براي تأسيس اعتبـارات مـو          . ديني، دقيقاً به واسطه دين، متفاوت است      

  .شود، ذاتاً ديني استنياز حيات ديني تدوين مي

  نظريه اعتباريات

 ،]اصـول فلـسفه   [مطهـري ( شناسانه به اعتباريات از ابتكارات علامـه طباطبـايي اسـت          توجه معرفت 
، هر چند پس از وي ديگران نيز با وقـوف بـه اهميـت آن بـدان پرداختنـد و بـه                       )143،  2ج: 1368

نمـا نيـستند و حكـايتگري ندارنـد،         ادراكات اعتباري واقع   .زيدنداصلاح و بسط نظريه وي دست يا      
سازد كه به نظر علامه اساس آنها بـه         بلكه ذهن براي كاربردهاي خاص در حيات انساني آنها را مي          

  .گردددو اصل كوشش براي حيات و انطباق با احتياجات برمي
شـمارد كـه     ويژگي براي آنها مي    شناسانه به ادراكات اعتباري چند      علامه در اين توجه معرفت    

  :)163-156، ص2طباطبايي، ج (توان به صورت زير بازنويسي كردمي
اعتبار يعني دادن حد چيزي به چيز ديگر؛ به تعبير ديگر، موضوعي را در ظرف فرض فرد                 ) 1  

-مـي (يا مصداق مفهومي قرار دهيم كه آن موضوع در ظرف واقع مصداق يا فرد آن مفهوم نيـست                   
اين مفهوم، مفهومي حقيقي است؛ زيرا بنا بـر         ).  اين مفهوم را مبدأ اعتبار مفهوم اعتباري خواند        توان

بنا بر اين، در فرآينـد اعتبـار چيـزي          . تواند ابتداء به آفرينش مفاهيم بپردازد     مباني رئاليسم ذهن نمي   
  . شود كه در واقع چنان نيستمصداق يا فرد حقيقتي فرض مي

رسد بنا بر اين مبنا اعتبار تنها وصف اسناد فرد يا مصداق به مفهوم اسـت،                ممكن است به نظر ب    
اما ذهن اين توانايي را دارد كه اين اسناد خود را منشأ انتزاع مفهومي جديد قـرار                 . نه وصف مفهوم  

براي مثال يك انسان موقعيت برتـري نـسبت بـه           . دهد كه اين مفهوم جديد مفهومي اعتباري است       
به بدن ايـن شـخص فـرد مفهـوم         ) رأس(د، به مناسبت اين موقعيت و موقعيت سر         يابقوم خود مي  

از ايـن اعتبـار در مرحلـه دوم مفهـوم اعتبـاري             . شـود حقيقي رأس اعتبار  و رأس قوم شمرده مـي         
آيد، نتيجه ايـن    اين كه در اصول ديگر از مفهوم اعتباري سخن به ميان مي           . آيدرياست به دست مي   

  . انتزاع است
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  . معاني اعتباري در ظرف تخيل و توهم مطابق دارند، نه در ظرف خارج) 2  
كند ها و احساسات است و با بقاي آنها باقي و با تغيير آنها تغيير مي            اعتبار وابسته به انگيزه   ) 3  

خيزند و گفتيم كه تأثر از عوامل خـارجي      ها و احساسات از عوامل خارجي برمي      و البته اين انگيزه   (
  ).توان اين نيازها و نيز آن عوامل خارجي را منشأ اعتبار خواندمي. گرددذاتي برميبه نياز 
 از قبل معين است؛ پس اگر چنين اثري از اساس موجـود             يِهدف از اعتبار ايجاد آثارِ واقع     ) 4  

ي تواند ايجاد يك فرد اعتبـار     اين اثر مي  . اثر خواهد شد  نگردد، اعتبار دروغ حقيقي بوده و لغو و بي        
  .براي مفهوم باشد

  .ويژگي سوم و چهارم ناشي از فاعليت بالقصد انسان در عمليات اعتبار است
گفته اعتبار عملي فكري است كه در طي آن با عوامل احساسي حد             با توجه به اصول پيش    ) 5  

  .شود داده ميچيزي به چيزي ديگر به منظور ترتيب آثار مرتبط با عوامل احساسي
تـوان   نمـي  منطقيعتباري رابطه توليدي با ادراكات حقيقي ندارند، يعني با اعمال   ادراكات ا ) 6  

  .از اين ادراكات به ادراكي حقيقي رسيد يا از ادراكات حقيقي به ادراكي اعتباري رسيد
توان بـه تكثيـر ادراكـات اعتبـاري         مي) سبك مجاز از مجاز   (با تركيب و تحليل اعتباريات      ) 7  

  .پرداخت
  :گر نيز بايد بر اين اصول افزود اصل ديندچ
توجه به آثار واقعـي     ) الف: پذيردحركت فكري در اعتباريات به صور گوناگوني صورت مي        ) 8

استنتاج منطقي، زيرا استنتاج منطقـي منحـصر بـه قـضاياي      ) اعتبار و لغويت و سودمندي اعتبار؛ ب      
انتقال استدلال از خود اعتباريـات      )  برهان نباشد؛ ج   ،حقيقي نيست، هر چند بنا بر اصطلاح منطقيان       

   )230ص: 1370؛ لاريجاني (. به منشأ آنها
آثار مترتب بر اعتبار علاوه بر اين كه بايد با عوامل احساسي مرتبط باشند، بايد با آثار مبدأ              ) 9  

  .اعتبار نيز متناسب باشد
تا بتـوان بـا اعطـاي    لحاظ شود ) فرد بالذات(حد مبدأ اعتبار بايد ناب و تهي از عوارض       ) 10  

اين حد به مفهوم اعتباري، آن را فردي از مبدأ اعتبار دانست، در غير اين صـورت مفهـوم اعتبـاري               
  . فردي از مفهوم ديگري اعتبار شده است

اگر به امري حقيقي با يك لحاظ اعتباري نظر شود و از همين لحاظ از آن مفهومي انتزاع                  ) 11  
عنه بشمار آيد، مفهوم حاصل مفهـومي اعتبـاري خواهـد           ظ جزء منتزع  اي كه اين لحا   گردد، به گونه  

  . آيندبنا بر اين مفاهيم اعتباري تنها از دادن حد چيزي به چيز ديگر به دست نمي. بود
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تفاوت اين دو نوع اعتبار در      . شوداعتبار به دو قسم اعتبار ادبي و اعتبار قانوني تقسيم مي          ) 12  
اعتبار ادبي براي تأثير در احساسات فرد يـا جامعـه اسـت و بـا                .  است سنخ، هدف و ويژگي اعتبار    

ذوق و امور نفساني انسان پيوند دارد، ولي اعتبار قانوني براي مصلحت فردي يا اجتمـاعي سـاخته                  
شود و با جنبه رفتاري فرد يا جامعه پيوند دارد، پس هدف اعتبار قانوني هدايت فرد يـا جامعـه                    مي

چنين اعتبار ادبي در خـارج تحقـق پيـدا          هم. يا دور كردن از مفسده است     به سوي تحقق مصلحت     
كند و نيز در آن مراد استعمالي با مراد جدي مطابقـت نـدارد، در حـالي كـه اعتبـار قـانوني در               نمي

  )47ص : سيستاني (.خارج محقق شده و در آن مراد استعمالي با مراد جدي يكسان است
نظير تقسيم علـم بـه تـصديق و         (شود   حكم و مفهوم تقسيم مي     اعتبار قانوني به دو قسم    ) 13  
  : شودحكم به دو قسم حكم تكليفي و حكم وضعي تقسيم مي). تصور

  واسطه با عمل دارد؛كه پيوند بي: حكم تكليفي)  الف
  واسطه با عمل دارد؛كه پيوند با: حكم وضعي)  ب

  : شودسيم ميمفهوم نيز به دو قسم ماهيت مخترعه و عناوين قانوني تق
  .گيردكه مفهومي مفرد بوده و موضوع حكم تكليفي يا وضعي قرار مي: ماهيت مخترعه) الف 

  .2گيرد مفهومي مفرد بوده و محمول حكم وضعي قرار ميكه: عنوان قانوني) ب
  :قانون چهار پايه دارد) 14

  ملاك كه همان مصلحت و مفسده موجود در متعلق است؛)  الف
اي كه عنـوان برانگيزنـده بـراي  خيـر و     ايجاد تأثير در فرد يا جامعه به گونه       مصحح براي   )  ب

اين مصحح ملاك حكم است كه تابع مـلاك موجـود در متعلـق              . بازدارنده از شر بر آن صدق كند      
  است؛) مصلحت و مفسده(حكم 
  اراده وتصميم براي تأسيس قانون؛)  ج
اي كارآمـد در راهنمـايي فـرد يـا       بـه شـيوه    بندي كه همان به جريان انداختن قانون      صورت)  د

  )همان (.جامعه به سوي متعلق امر قانوني است
  :شودبه دو شيوه جعل مي) وضعي يا تكليفي(قانون ) 15  

اي شرطيه كه مقدم آن وجود موضـوع در         به شيوه قضاياي حقيقيه قابل تحويل به قضيه       )   الف
در اين شيوه خطاب قـانون بـر افـراد موجـود            . خارج و تالي آن ثبوت محمول براي موضوع است        

  يابد؛بالفعل محدود نشده و بر هر فرد مقدرالوجود تعميم مي
  )همان (.به شيوه قضاياي خارجيه كه در آن خطاب به افراد موجود بالفعل محدود است)   ب
  )همان (:حكم وضعي در يك تقسيم دو گونه است ) 16
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  ]عنوان قانونيقرار دادن موضوعي تحت يك : [حكم) الف
-اعتبار امتياز يا برتري؛ اگر چه بسياري قابليت اسقاط را در تعريف حق لحاظ كـرده      : [حق) ب

  .]  پذير باشد، كه در ادامه مقاله به آن خواهيم پرداخت رسد حق همواره اسقاطاند، اما به نظر نمي

  هاي علوم اعتباريهاي نظاممؤلفه
  هاي پيشينيمؤلفه. 1

  يتعقلان. 1. 1

  ت معرفتييعقلان

تواند خود و هر چـه را كـه بـا آن            انسان مي . شناخت واقعيت يكي از حيثيات وجودي انسان است       
اي به نـام عقـل   اين كار به كمك قوه). 34، ص 2ج: 1368طباطبايي،  (ارتباط وجودي دارد، بشناسد     

-ناميده مي شناختيعقل معرفتگيرد كه براي تمييز آن از ديگر اصطلاحات عقل، به نام   صورت مي 

زاي اشيا از آنها انتزاع كند و نيـز روابـط ميـان ايـن               إتواند مفاهيمي ب  شناختي مي عقل معرفت . شود
. هاي صادق ناظر به واقـع را شـكل دهـد   مفاهيم و متعلقات آنها را درك كند و به اين ترتيب گزاره  

توانـد  ورت بديهي درك كند؛ مـي هايي را بيواسطه و به ص تواند گزاره چنين علاوه بر اين كه مي      هم
  .هاي جديدي را نيز بيابدها به برخي ديگر با استدلال معتبر گزارهبا مستند كردن برخي گزاره

رسـد كـه ايـن عقـل در تكـوين      شناختي به نظر مـي با توجه به توصيف مذكور از عقل معرفت       
هاي  اما با توجه به برخي ويژگي      .اعتباريات نقشي نداشته باشد، زيرا اعتباريات ناظر به واقع نيستند         

در بيان نظريه اعتباريات گفتـه     . توان براي آنها نيز معقوليت معرفتي تعريف كرد       ادركات اعتباري مي  
 متناسب با آثار مبدأ اعتبار بما هو هو باشد، در غير اين صورت اخذ               شد كه آثار ناشي از اعتبار بايد      

حي به اخذ مفهوم ديگري به عنوان مبـدأ اعتبـار نخوهـد             اين مفهوم به عنوان مبدأ اعتبار هيچ ترجي       
-اين نكته يـك نكتـه معرفـت   .  در تعيين مبدأ اعتبار بايد فرد بالذات ملاحظه گردد         بنابر اين  .داشت

  .شناختي در نظر گرفته شودتواند به عنوان يك پايه مناط معقوليت معرفتشناختي است و مي
توانيم پايه دومـي هـم بـراي        اري قانوني محدود كرديم، مي      از آنجا كه ما خود را به علوم اعتب        

) الف: شودبه دو شيوه جعل مي    ) وضعي يا تكليفي  (قانون  گفته شد كه    . مناط معقوليت داشته باشيم   
  .به شيوه قضاياي خارجيه)  ب؛به شيوه قضاياي حقيقيه
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-قضاياي خارجيه تعميمهاي علوم اعتباري بايد به شيوه قضاياي حقيقيه باشند، زيرا شيوه   گزاره
 ايـن دومـين پايـه ايـن     .هاي همه علوم بايد حقيقي باشند و به همين دليل اساساً گزارهپذير نيست  

  .معقوليت است

  عقلانيت اخلاقي

اراده شـعور و ذي   اراده از آن جهـت كـه ذي       شـعور ذي  عقلانيت اخلاقي براي هر صادر از هـر ذي        
.  از قبـل معـين اسـت       يِ واقع ـ رف از اعتبـار ايجـاد آثـا       هداز طرف ديگر،    . پذير است است، تعريف 

 توان تعريف كرد، زيرا آثـار واقعـي       عقلانيت اخلاقي در اعتباريات را با توجه به همين دو نكته مي           
  .است  متعلق شعور و اراده بوده و ذاتاً قابل اتصاف به حسن و قبحاعتبار

شود و مفهوم نيز به دو قسم       تقسيم مي پيشتر آمد كه حكم به دو قسم حكم تكليفي و حكم وضعي             
ماهيت مخترعه و عناوين قانوني تقسيم ميشود عقلانيت اخلاقي در هر چهار قـسم اعتبـار قـانوني                  

 كه –البته اتصاف اعتبارات اجتماعي به حسن يا قبح يا ديگر محمولات اخلاقي    . قابل تعريف است  
 با مشكلاتي نظري روبـرو اسـت، زيـرا          –د  شودر معناي اعم آن شامل احكام پنجگانه فقهي نيز مي         

اند و نه افعال فردي، مانند اتصاف نوعي خاص از حكومت به            اين گونه اعتبارات نه ملكات نفساني     
تعريف عقلانيت اخلاقي براي اعتبارات اجتماعي مستلزم تجديد نظـر          . حسن و نوعي ديگر به قبح     

  .تهاي اجتماعي اسدر مبادي اخلاق و تعميم آن به حوزه

  عقلانيت ابزاري

عقلانيت ابزاري مساوق با رعايت مصلحت در عمل است و مصلحت نيز مساوق با تناسب غـرض           
شود اوامر و نواهي مـولاي حكـيم بـر اسـاس مـصالح و مفاسـد       وقتي گفته مي  . و نياز واقعي است   

ال مـأمور  واقعي است، به معناي اين است كه اوامر و نواهي او در جهت كمال مأمور به است و كم                  
عقلانيت ابزاري توجه به جايگاه يـك فعـل نـسبت بـه شـبكه                .به نيز در واقع رفع نيازهايش است      

بنابر اين عقلانيت ابـزاري     . 3 راههاي برآوردن آن نيازها است     درحاصل از نياز يا نيازهاي مورد نظر        
ا بـه مـصالح     و مثلاً در يك نگرش دينـي تنه ـ       شود   تعريف مي  با توجه به حوزه مصلحت مورد نظر      

هـاي  مصلحت و مفسده موجود در متعلق احكام قانوني يكـي از پايـه            . شودجهاني محدود نمي  اين
بـا ايـن    . اسـت  حكم مصلحتي    در مرحله ثبوت   حكم قانوني    هر است و از اين حيث        قانوني اعتبار
حكم مصلحتي حكمي است كه با توجه به جايگاه يك فعل نسبت به مصلحت مورد نظـر يـا                   بيان  

در اصـطلاح   (گيـرد  راههاي رسيدن به آن مصالح بر آن فعـل تعلـق مـي     دربكه مصالح مورد نظر     ش
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 در مرحله استنباط حكم، علاوه بر مرحله ثبوت   ،فقهي بايد توجه به جايگاه فعل نسبت به مصلحت        
  .)حكم، مؤثر باشد تا بتوان بر آن حكم مصلحتي اطلاق كرد

اي بـه نيازهـاي انـسان لازم    س نيازها تعريف كردم، اشاره   از آنجا كه عقلانيت ابزاري را براسا        
در . نيازهاي حيـواني و نيازهـاي ويـژه انـساني         : در يك تقسيم اولي انسان دو قسم نياز دارد        . است
در ايـن منبـع      (4 ارائه شده اسـت    انسانهاي متنوعي از نيازهاي     ها تقسيم هاي نيازها و انگيزه   تئوري

-در اينجا من مـدلي بـراي طبقـه        ). 1374رحيمي نيك؛   : اند معرفي شده  تعداد زيادي از اين تئوريها    
  .كنمبندي نيازهاي انساني ارايه مي

 بر اين   رضااين نيازها ممكن است ع    خود  منشأ نيازهاي ويژه انساني ذات انساني است؛ ولي           
بنابر . شدهاي خود با   بوده و ناشي از قرار گرفتن چنين وجودي در اين جهان طبيعي با ويژگي              ذات

  :شودبه دو بخش تقسيم مي) نيازهاي فطري( اين، در تقسيم اول نيازهاي نيازهاي ويژه انساني 
  ؛ همچون نياز به شناخت خود يا نياز به اميد؛ نيازهاي انسان بما هو انسان)1  
  ؛ نيازهاي خاص انسان ازآن جهت كه اين جهان ظرف حيات او است)2  

نيازهـاي بـا    . انـد اند، ولي غير از نيازهاي حيواني      بر ذات انساني   اگرچه قسم دوم نيازها عرضي    
در حالي كـه    . اندگيرند و مشترك ميان انسان و حيوان       از حيوانيت انسان سرچشمه مي     غريزيمنشأ  

هاي بارز اين نيازها نياز به اعتبارات ادبي        يكي ازنمونه . انداين نيازهاي عرضيِ، ويژه انسانيت انسان     
  .ستو قانوني ا

  :شوند  نيازهاي عرضي فطري، خود به دو گونه تقسيم مي
  )نيازهاي حيث معنوي زندگي(دهي به زندگي  يافتن معنا و جهت)1   
  )نيازهاي حيث مادي زندگي( تنظيم و تنسيق زندگي )2   

 نيانيازهاي حيواني از قبيل نياز فيزيولوژيك، نياز به سرپناه و نياز به بقاي نسل در حيـات انـس                  
  .اندبندياساساً پس از شناخت اين نيازها معنادار گشته و قابل طبقه

  تعريف معنا و غايت براي حيات انساني. 1. 2

ناپـذير و   فايدگي پايان  است و پوچي چيزي نيست جز بي       پوچي در اين اصطلاح در برابر       معناداري
اداري و پوچي نشانگر    اگرچه اين تعريف از معن    ). 39ص: 1382ويگينز؛  (معناداري عكس آن است     

رابطه تنگاتنگ معنا و غايت زندگي است و شايد به همين جهـت گـاهي معنـاي زنـدگي وغايـت                     
  ).7ص: 1382لگنهاوسن؛ (شوند؛ اما در واقع با هم تفاوت دارند زندگي يكي انگاشته مي



 

  

92

تاب
تان

س
 

13
85

 /
اره

شم
26  

ل توانـد زنـدگي پـوچ را تحم ـ         انسان موجودي است كه براي حياتش نياز به معنا دارد و نمي           
جـستجوي  . ترين پرسش انسان دانست   توان پرسش از معناي زندگي را اساسي      كند؛ به حدي كه مي    

پذيرد و انسان بالفطره در پي معنـادار كـردن جزييـات زنـدگي              معنا تنها به كليت زندگي پايان نمي      
رجيح دارد، ناپذير نيست و به نبودن ت    فايده پايان است؛ يعني نه تنها بايد بداند كه زندگي يك امر بي          

ناپذير نيست و به انجام ندادن      فايده پايان دهد، يك امر بي   بلكه بايد بداند كه اين عملي كه انجام مي        
پاسخ ديني، زندگي كردن چنـان      : به پرسش از معنا چند گونه پاسخ داده شده است         . آن ترجيح دارد  

). 29ص: 1382ولـف؛  (ا خواني، رندي و امثـال اينه ـ     كه گويي زندگي معنا دارد، خودكشي، مخالف      
گونه پاسخ ديني خود به صور مختلف ممكن است و هر كدام تفسيري متفاوت از حيات انساني و                  

ها از غايـت    ها به پرسش از معنا نه تنها به سبب تفاوت تبيين          اين تفاوت . كنندنيازهاي او عرضه مي   
 ـ. است؛ بلكه هم چنين به سبب تفاوت تفسيرها از انسان  و عالم اسـت               ه هـر حـال، از آنجـا كـه          ب

اعتبارات براي كاركردهاي حياتي است، تفاوتها در معناي زنـدگي اخـتلاف در اعتبـارات را ايجـاد           
  .كندمي

  مدل مفهومي. 1. 3

  مدل مفهومي براي فهم عالمَ

حركت، عقل، نفس، در حكمت متعاليه با مفاهيمي نظير وجود، وجوب، امكان فقري، مجرد، مادي،             
خوريم كه از مجموعه آنها مدلي براي فهم عـالمَ          ت جوهري و امثال اينها برمي     جوهر، عرض، حرك  

هاي ديگـري   نيتس و ديگران به مدل    در فلسفه ابن سينا، سهروردي، دكارت، لايب      . آيدبه دست مي  
مجموعه . شونداي از مفاهيم مرتبط با هم درك مي       هاي مركب با مجموعه   اساساً پديده . خوريمبرمي

 كه از يك پديده مركب تصويري در ذهـن          – نه مجموعه مفاهيم جدا از هم        – بط با هم  مفاهيم مرت 
 واژه مدل خواننـده را بـه   .سازد، مدل مفهومي است   كند و زمينه طرح نظريه را فراهم مي       درست مي 

شناسانه مدلها بسيارند و معرفت   . انگارماين تصور نادرست نكشاند كه من در معرفت شناسي نسبي         
خوريم كـه   در تفكر ديني نيز به مدلي مفهومي برمي       . پذيرندپذير و نسبت به هم ترجيح     اسبا هم قي  

براي مثال در قرآن كريم و روايات به مفاهيمي چـون االله، خلقـت،              . گرددعالم در اين مدل فهم مي     
-آيت، تقدير، قضا، روح، ملائكه، سماوات، ارض، مدبرات امر، دنيـا، آخـرت و امثـال اينهـا برمـي         

  .دهندوريم كه اين مفاهيم با ارتباط با هم مدلي براي فهم عالم ارايه ميخ
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   با توجه به تعريفي كه از اعتبار و عقلانيت معرفتي علوم اعتباري داشـتيم، وجـود يـك مـدل         
در حقيقت اين مدل مبدأ حقيقي      . مفهومي از عالم يك عنصر پيشيني لازم براي علوم اعتباري است          

  .اعتبار خواهد بود

  مدل مفهومي براي فهم حيات انساني

نما نيستند و حكايتگري ندارند، بلكه ذهن براي كاربردهاي خاص در حيات            ادراكات اعتباري واقع  
 اساس آنهـا بـه دو اصـل كوشـش بـراي حيـات و                شهيد مطهري سازد كه به نظر     انساني آنها را مي   

دل مفهومي براي فهم حيات انساني      اين نكته ضرورت داشتن يك م     . گرددانطباق با احتياجات برمي   
هاي نيـاز خواهـد     اين مدل مفهومي مبناي نظريه    . دهدفرض علوم اعتباري به ما مي     را به عنوان پيش   

  .اندها مبتني بر فهم حيات انسانيبود؛ زيرا اين نظريه

  تعريف و تبيين حيات مطلوب انساني. 1. 4

دهد كـه   اين امر نشان مي   . دهدش عملي انجام مي   كند، براي رفع نياز   هر گاه انسان احساس نياز مي     
او وضعيت مطلوبي را در ذهن خود ترسيم كرده و با عمل خـود در پـي رسـيدن بـه آن وضـعيت                        

انسان بالفطره همواره از هر چيز مطلوبش را خواهان است و به همين جهت حيـات                . مطلوب است 
- كه خود را نيازمند آن حيات مطلوب مي        ايگيرد؛ به گونه  مطلوبي را همواره براي خود در نظر مي       

انـسان حيـات    . خـواهي اسـت   نگـري و مطلـوب    اعتبار اعتباريات نيز بر اساس همين مطلوب      . يابد
گيرد و براي رسيدن به اين حيات مطلـوب اعتبـارات قـانوني لازم را     مطلوبي براي خود در نظر مي     

ه رساندن جامعه از وضع موجود بـه ايـن          در واقع عقلانيت ابزاري يك نظام اعتباري ب       . كندانشا مي 
  .وضع مطلوب است

  هاي پايهتعريف ارزش. 1. 5

بنـا بـر ايـن از دو        . شوندگيرند و به عمل منتهي مي     ها و احساسات سرچشمه مي     از انگيزه  اتاعتبار
 5دهـد انسان تا عملي را داراي  بار ارزشي حسن ندانـد، انجـام نمـي              . ها بسته است  طرف به ارزش  

گيرنـد  ها و احساسات از ملكات نفساني سرچشمه مي       و هم چنين انگيزه   ) 200، ص 2طبايي؛ ج طبا(
 به اين ملكات مقدم است و هر چه از آنها صادر شود، بـه همـين اعتبـار بـه                     كه تعلق حسن و قبح    

ايـن  . هـا اسـت  بنابر اين هر نظام اعتباري متكي بر يكـسري از ارزش . شودحسن و قبح متصف مي    
ترين ارزش فرد بالذات حسن اسـت       ايپايه. اندتر مانند عدالت  ايهايي پايه تفرع از ارزش  ها م ارزش

هايي هر علم اعتباري نيز ارزش    . شوندهاي ديگر به واسطه انتساب به آن ارزش شمرده مي         و ارزش 
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. شـوند هـا ارزش شـمرده مـي      هاي دروني علم به واسطه انتـساب بـه آن ارزش          پايه دارد كه ارزش   
  .اندهاي پايه در اعتبار موضوع علم و ديگر اعتبارات كلان به نحو مستقيم مورد ملاحظهارزش

  ي پسينهايمؤلفه. 2

  مدل مفهومي براي تصوير موضوع. 2. 1

گيرد، در مقـام    يك موضوع اعتباريِ به قدر كافي كلان، مانند سياست، كه موضوع يك علم قرار مي              
آيد كه تبيين آن نياز به مـدل مفهـومي مناسـب            ده درمي تحقق به صورت امري مركب و بسيار پيچي       

مـدل  مدل مفهومي براي فهم عـالمَ و        (گفته  تفاوت اين مدل مفهومي با دو مدل مفهومي پيش        . دارد
نمـايي  اين است كه آن دو مدل از سنخ علوم حقيقي بوده و واقع            ) مفهومي براي فهم حيات انساني    

  . بوده و در سياق احكام وضعي استاييمدلي انشداشتند؛ در حالي كه اين مدل 

  هانظريه. 2. 2

هايي براي انشاء، تعريف، تبيين، تعليـل وتحليـل بخـشي يـا             ها زيرنظام در اين سنخ از علوم، نظريه     
نظريه بخش عيني علـم     . 6هاي پيشيني است   براساس مؤلفه   موضوع گرِ تصوير  مفهوميِ مدلِحيثي از   

هـاي ديگـر در   مؤلفـه . ها دانـست  مند از نظريه  اي نظام ا مجموعه توان علم ر  اي كه مي  است؛ به گونه  
  .ها در علم ندارندهايند و حضوري مستقل از نظريهدرون نظريه

  )ساختار علم (هابندي نظريهنظام طبقه. 2. 3

اي؛ بلكه تركيبي عقلايـي دارد      اي با تركيبي گتُره   ها است، ولي نه مجموعه    اي از نظريه  علم مجموعه 
سـاختار علـم اگرچـه      . كان توسعه آن را براي كارآمدي در اهداف تعيين شـده فـراهم سـازد              كه ام 

اعتباري است، ولي از سنخ اعتبارات قانوني است و وابسته به نيازهاي واقعي و كارآمـدي در عـالم            
  .واقعي و نيز روش علم است

  ي خاصي از حيات انسانشيوهعرضه . 2. 4

 اخلاقي، فقهي حقوقي و جز آنها، ممكن است به مثابه يك اعتقـاد  اعتباريات قانوني، اعم ازسياسي،  
بـراي  . و بينش باشند؛ ممكن است انشاء يك گرايش باشند و ممكن است رفتاري را شـكل دهنـد                 

مثال اعتبار مشروعيت حكومت، اعتبار طهارت و نجاست، اعتبار ملكيت و مانند اينها به مثابه انشاء                
ك حكم وضعي است؛ اعتبار احكام اخلاقي كه موضوع آنها ملكـات            يك بينش و اعتقاد در سياق ي      

 – به حسب اختلاف مباني –نفساني است، انشاء يك گرايش در سياق يك حكم وضعي يا تكليفي  
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. است و اعتبارات حقوقي و فقهي انشاء يك رفتار ذهني يا عيني در سياق يك حكم تكليفي اسـت                  
شـوند، بـا توجـه بـه        رفع نيازهـاي حيـاتي بـشر انـشا مـي          تنوع اين مجموعه از اعتبارات كه براي        

كليـت  . شودهاي زندگي مي  جايگاهشان در حيات انساني و با توجه به كثرتشان موجب تنوع شيوه           
بندي اين نظـام كـلان      اما در شاخه  . پذير است اين شيوه زندگي در يك نظام كلان اعتبارات مشاهده        

اي از   زندگي در حـوزه    اي از ي، هر كدام از اين علوم شيوه      به نظامهاي خُردتر، به شكل علوم اعتبار      
  .كنندبندي ميحيات انساني را صورت

   اعتباريمو علهاي مؤلفهدينيهويت 

   عقلانيتهويت ديني در مؤلفه. 1

   عقلانيت معرفتيهويت ديني در مؤلفه. 1. 1

در تعيـين مبـدأ     اين بود كه    ملاك اول   . براي عقلانيت معرفتي علوم اعتباري دو ملاك تعريف كردم        
اي توجـه كـرد و آن ايـن كـه در آن             در اينجا بايد به نكته    . ملاحظه گردد آن  اعتبار بايد فرد بالذات     

قسم از علوم اعتباري كه موضوع بحث ما است، مبدأ اعتبارات اساسي از معقولات ثـاني فلـسفي و       
. ، حق، واجب، حسن و مالكيت  وحدت اعتباري، حكومت، مشروعيت   : اند، مانند از كملات وجودي  

در نتيجـه عقلانيـت   . بنابر اين فرد بالذات مبدء حقيقي همه اين گونه اعتبـارات حـق تعـالي اسـت         
ايـن لحـاظ    . معرفتي علوم اعتباري در اين است كه در فرآيند اعتبار بايد ذات حق را ملاحظه نمود               

ذات حق، به تعبير ديگر، متناسب       با آثار    آثار ناشي از اعتبار بايد متناسب     به اين معنا خواهد بود كه       
  . باشدبا اسماي فعليه 

هاي علوم اعتبـاري بايـد بـه شـيوه          گزارهملاك دوم عقلانيت معرفتي علوم اعتباري اين بود كه          
عقـل و وحـي و      : ها به دو منبع معرفتي قابل استناد است       حقيقي بودن گزاره  . قضاياي حقيقيه باشند  

در علوم اعتباري اساساً    . تواند حقيقي بودن يك گزاره نقشي داشته باشد       آشكار است كه تجربه نمي    
ها ايفـاي نقـش     تواند در حقيقي بودن اين گزاره     ها برهان بردار نيستند، بنابر اين عقل نيز نمي        گزاره
  .بنابر اين، از اين معقوليت معرفتي علوم اعتباري مستلزم وابستگي آن به وحي است. كند

  .اند ملاك عقلانيت معرفتي علوم اعتباري بالذات ملاكاتي دينيدر نتيجه، هر دو

   عقلانيت اخلاقيديني در مؤلفه هويت. 1. 2

اراده از آن جهـت كـه       شـعور ذي  چنان كه در پيش آمد عقلانيت اخلاقي براي هر صادر از هـر ذي             
-ي نيز اتصاف بر همين اساس است كه افعال حق تعال       . پذير است اراده است، تعريف  شعور و ذي  ذي
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اند؛ و نيز بر همين اساس است كه هـم ملكـات نفـساني و هـم افعـال و هـم                      پذير به حسن و قبح    
اعم از اين كه اين اتصاف بالذات باشد  (7شوندهاي ناشي از اعتبار به حسن و قبح متصف مي       پديده

 كـه اتـصاف     حسن يك فرد بالذات حقيقي دارد، اعـم از ايـن          ). يا بالعرض، حقيقي باشد يا مجازي     
صادر از انسان به حسن وقبح اعتباري باشد يا حقيقي؛ هر چند كه اعتباري خواندن اين اتـصاف بـا         

مت با طبـع نيـز منـشأ حـسن يـا            آيد ملاي چنين به نظر نمي   هم .نمايددرك وجداني ما سازگار نمي    
 كه اين  شوددر يك نظر تحليلي به مفهوم حسن ديده مي        . حقيقت حسن باشد؛ بلكه اثر حسن است      

 صادر اراده استشعور ذياراده از آن حيث كه ذيشعور ذي ذيازمفهوم وصف وجوداتي است كه      
به تعبيري ديگر وصـف مرتبـه لغيـره         (، نه وصف خود او      ) و اعتبارات  اعم از ملكات و افعال     (شود

اگـر  . به اين ترتيب، مفهوم حسن مفهومي فلسفي ونه مـاهوي خوهـد بـود             ). اويند، نه مرتبه لنفسه   
 اين فرد بالـذات  .مفهوم حسن چنين مفهومي باشد، يك مصداق مطلق دارد كه فرد بالذات آن است       

مقام رضا حسن مطلق و خير محض است؛ زيرا رضاي حق تعـالي           . مقام رضا از اسماي فعليه است     
اين نظريه به اين معنا نيست رضاي حق تعالي علت حسن اسـت تـا بـا                 . به قبيح و شر محال است     

ده اشاعره يكسان دانسته شود؛ بلكه بنابر اين نظريه رضاي حق بالذات حـسن و خيـر اسـت و                    عقي
يجعل  لم –پذير نيست   جعل حسن براي آن نه فقط لازم نيست، بلكه ممكن نيست، زيرا ذاتي علت             

اتصاف صوادر از انسان به حسن و قبح يا حقيقي اسـت كـه در               . االله المشمشة مشمشة، بل اوجدها    
رت به واسطه يك ربط واقعي بين آنها و رضاي حق تعالي است، يا اعتباري اسـت كـه در                    اين صو 

به هر حال، اين نظر . اين صورت به واسطه تناسبي در آثار رضاي حق تعالي و صادر از انسان است
  .نه با نظريه حسن و قبح ذاتي و نه با نظريه حسن و قبح عقلي ناسازگار نيست

   عقلانيت ابزاريفههويت ديني در مؤل. 1. 3

 درعقلانيت ابزاري توجه به جايگاه يك فعل نسبت به شبكه حاصل از نياز يا نيازهاي مـورد نظـر                    
پاسـخگويي درسـت بـه نيـاز و      عقلانيـت ابـزاري    ؛ به تعبير ديگر،   راههاي برآوردن آن نيازها است    

ايـد نگـرش دينـي       در تعريف هويت ديني براي عقلانيت ابزاري بـه دو عامـل ب             . است آن برآوردن
  .نياز، فعل پاسخگو به نياز: داشت

كند و ديـن نيـز تـصوير خـود را از نيازهـاي       هر مكتبي تصويري از نيازهاي انساني عرضه مي  
از آنجا كه دين به منبع معرفتي جديدي، وحي، علاوه بر منابع معرفتي عقـل و تجربـه                  . انساني دارد 

ترين نياز  در تصوير ديني اساسي   . ويري كاملتر است  متصل است، تصوير دين از نيازهاي انساني تص       
  :گردند، نياز به خداي متعال استانسان كه همه نيازهاي ديگر به آن برمي
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  )15: فاطر  ( أَنْتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّه و اللَّه هو الْغَني الْحميد النَّاسيا أَيها 
  .ند همان غني ستوده است شما به خدا نيازمنديد و خداوماي مرد

گويد و به همين جهت دين خدا دين فطرت         حيات ديني به هر گونه نياز فطري پاسخ كامل مي         
  :انساني است

 و   فَطرََ النَّاس علَيها لا تَبديلَ لخلَْقِ اللَّه ذلك الـدينُ الْقَـيم             فَأقَم وجهك للدينِ حنيفاً فطرَْت اللَّه الَّتي       
  )30: الروم  (لكنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا يعلَمونَ 

گرايانه بـه سـوي ديـن       پس روي خود را، همان آفرينش ويژه خداوند كه مردم را بر آن آفريد، حق              
شود، آن دين پايدار است، ولي بيشتر مـردم         خدا كن؛ در آفرينش خدا چيزي جايگزين ديگري نمي        

  8.دانندنمي

امـا  . ز نيازهاي ويژه انساني، نيازهاي فطري، ارايه دادم، تقسيمي فلسفي بـود  تقسيمي كه پيشتر ا   
تـر  توان از اين نيازها تقسيمي ديگر، به حسب موضوع نياز، ارايه داد كه به فهم عقلايي نزديـك                 مي

  :انددر اين تقسيم نيازهاي انساني چهار دسته. است
  نياز به اموري از سنخ معرفت؛) 1
  ؛)به معناي فلسفي آن( از سنخ قدرت و توانايي نياز به اموري) 2
  نياز به اموري از سنخ معنابخش به زندگي؛) 3
  .نياز به اموري از سنخ احساسات) 4

بـراي نـشان دادن ايـن       . شوددر اين تقسيم هويت ديني در مؤلفه عقلانيت ابزاري بهتر ديده مي           
  :پردازم چهار قسم ميهاي هر يك ازترين نمونههايي از مهمموضوع به ذكر مثال

  :هايي از نيازهاي از سنخ معرفتمثال) الف
 انسان و جهان، كه انسان خود را ذاتـاً نيازمنـد           شناخت خداوند به عنوان يگانه آفريننده     ) 1 

  او يافته است؛
  پرورش عقل و نجات از شكاكيت؛) 2 
  شناخت تفصيلي محاسن وقبايح؛) 3 
  شناخت ملاك رشد انسانيت؛) 4 
  شناخت زيبايي و شناخت زيبا، به ويژه فرد بالذات زيبا؛) 5 
  .هاي طبيعي و ماوراء الطبيعيشناخت واقعيت) 6 
  :هايي از نيازهاي از سنخ توانمثال) ب

  وري از غناي او؛توان ايجاد رابطه با خداوند جهت بهره) 1 
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  ؛توان ايجاد روابط مناسب با محيط زندگي انساني، به معناي اعم محيط) 2 
  .توان اجراي احكام اخلاقي) 3 
  :هايي از نيازهاي از سنخ معنابخشمثال) ج

  احساس معنا دار بودن زندگي؛) 1 
  يافتن مبناي موجه براي زندگي اجتماعي؛) 2 
  .مشروعيت قانون، مشروعيت حكومت، مشروعيت رفتارها) 3 

  :هايي از نيازهاي از سنخ احساساتمثال) د
  ناپذير؛اميد پايان) 1 
  تعهد و احساس مسئوليت؛) 2 
  آرامش؛) 3 
  حب و عشق، به ويژه به امر متعالي؛) 4 
  .لذت از زندگي) 5 

اگرچه در اينجا استدلالي ارايه نشد كه اين سلسله نيازها از ديدگاهي ديني براي انسان بما هـو                  
ي كـه بـا منـابع    همچنين بـر كـسان  . اي چندان پنهان نيز نيست   پذير است، اما اين نكته    انسان تعريف 

پـذير و   معرفت ديني آشنايند، پنهان نيست كه فعل پاسخگو به اين نيازها در حيات دينـي  تعريـف                 
  .بلكه محقَّق است

   معنا و غايتهويت ديني در مؤلفه. 2

كند از كنار اين    دهد وتلاش نمي  دين تنها پايگاهي است كه به مسئله معناي زندگي پاسخ جدي مي           
معنـايي  نساني با رندي رد شود يا با ناديده انگاشتن آن انسان را در بحران بـي            مسئله جدي زندگي ا   

. دهد كه زندگي انساني پوچ نيست و بر نبودن برتـري دارد           دين به صور مختلف نشان مي     . رها كند 
هـاي او در امـور      گيـري گيـرد، در تـصميم    هايي كه دين براي نشان دادن اين امر در پيش مـي           شيوه

اش اثري عميق دارد، كه اين اثر در علوم اعتباري به شيوه احكام تكليفي و وضـعي                 مختلف زندگي 
  .دهدخود را نشان مي

  :دهد كه انسان در اين دنيا هرگز تنها نيست دين نشان مي
  )4: الحديد ( هو معكُم أَينَ ما كُنْتُم و اللَّه بِما تَعملوُنَ بصيرٌ

  .كنيد، بينا استست و خداوند به هر آنچه ميبا شما ا او هر جا كه باشيد،
  :كنددار اين تنها نبودن را احساس ميانسان دين
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  )84ص: 1366 عبدالواحد بن محمد تميمي آمدي؛(دين بهترين همراه است : نعم القرين الدين
دهد كه انسان به بهترين صورت ممكن آفريده شده است تا نگران وجود خويش              دين نشان مي  

  :نباشد
 )4: التين ( أَحسنِ تَقوْيمٍ  قَد خلََقْناَ الْإِنْسانَ فيلَ

هاى بلنـد     صورت و تركيب و اعتدالى كه بتواند به پايه         -كه هرآينه ما آدمى را در نيكوترين نگاشت       
  . بيافريديم-دست يابد

  :زيد كه همه چيزش بهترين استدهد كه جهاني ميدين به انسان نشان مي
 )7: السجدة (ء خلََقهَ  لَّ شَيالَّذي أَحسنَ كُ

   همان كسى كه هر چيزى را كه آفريده است نيكو آفريده
  :دهد كه كسي برتر از انسان او را دوست دارد و نگران عاقبت او استدين نشان مي

عمِ و تَتَمقَّت إِلَي باِلْمعاصـي خَيـريِ        يقوُلُ اللَّه تَبارك و تَعالَى يا ابنَ آدم ما تُنصْفُني أتََحبب إِلَيك باِلنِّ            
علَيك منزَْلٌ و شرَُّك إِلَي صاعد و لاَ يزاَلُ ملكَ كرَِيم يأتْيني عنكْ في كُلِّ يومٍ و لَيلةٍَ بِعمـلٍ قَبِـيحٍ يـا                 

 تَعلَــم مـنِ الْموصـوف لَــسارعت إِلَـى مقْتــه    ابـنَ آدم لَـو ســمعت وصـفكَ مـنْ غَيــركِ و أَنْـت لَـا      
  )352، 70: 1404مجلسي؛(

كني، من با نعمت با تـو دوسـتي    اي فرزند آدم درباره من انصاف نمي      : خداوند تبارك و تعالي گويد    
خير من بر تو ريزان است و شر تو به سـوي مـن              . كنيكنم؛ ولي تو با معصيت با من دشمني مي        مي
اي فرزند آدم . وردآ از جانب تو عملي قبيح برايم مي   اي گرامي همواره در هر شبانه روز فرشته     . پران

  .گيريبر او سخت خشم مي] از شدت ناراحتي[اگر وصف خود از ناشناسي بشنوي، 
  :دهد خوب و بد يكسان نيستند و در عالم هستي خوب بودن معنادار استدين نشان مي

  )100: المائدة  (يثُ و الطَّيب قُلْ لا يستوَيِ الْخَب
  .بگو ناپاك وپاك يكسان نيستند

  )16: الرعد  ( و الْبصيرُ أَم هلْ تَستوَيِ الظُّلُمات و النُّور قُلْ هلْ يستوَيِ الْأعَمى
  اند؟اند؟ يا آيا تاريكيها و روشني يكسانبگو آيا كور و بينا يكسان

  :سئول است و يله و رها در اين دنيا نيستدهد كه انسان مدين نشان مي
 مفوُهق ؤُلوُنَإِوسم م24: الصافات  (نَّه(  

  .اندبازداريدشان كه آنان مسئول
  )36: الإسراء  (و لا تَقْف ما لَيس لكَ بهِ علْم إنَِّ السمع و الْبصرَ و الْفؤُاد كُلُّ أُولئك كانَ عنهْ مسؤُلاً

  .اندچه را به آن علم نداري، پي مگير، كه همانا گوش و چشم و دل، همگي در برابر آن مسئولآن
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پذيرد، بلكه انسان عاقبتي دارد كه در دهد كه حيات انساني با همين دنيا پايان نمي        دين نشان مي  
  :كندمياش را خوهد ديد و به اين ترتيب غايت را نيز در مسئله معنا وارد آن نتيجه شيوه زندگي

رَهراً يةٍ خَيثْقاَلَ ذَرلْ ممعن يفَم * رَها يَةٍ شرثْقاَلَ ذَرلْ ممعن يم 8-7: زلزلة ( و(  
 آن را   ،اى بـدى كنـد     و هر كـه همـوزن ذره      .  آن را خواهد ديد    ،اى نيكى كند   پس هر كه هموزن ذره    

  .خواهد ديد
كند و به واسـطه ايـن كـه         جو مي كه انسان را كمال   اي است   اين شيوه معنادهي به زندگي شيوه     
اي نكته. گيري اثر عيني و مشخص دارند     اند، در مسير تصميم   عوامل معناده همگي عيني و متشخص     

كه حايز اهميت است اين است كه معنا بايد در حين همين زندگي اين جهـاني باشـد و بـرخلاف                     
غايت را از اين جهت به عالمي ديگـر بايـد حوالـه             . توان آن را به عالمي ديگر وعده داد       غايت نمي 

 .يتي را ندارداداد كه اين جهان تحمل آن چنان غ

  هاي مفهومي مدلهويت ديني در مؤلفه. 3

   مدل مفهومي فهم عالمهويت ديني در مؤلفه. 3. 1

 پيشتر آمد كه در قرآن كريم و روايات به مفـاهيمي چـون االله، خلقـت، آيـت، تقـدير، قـضا، روح،                      
خوريم كه اين مفاهيم با ارتباط ملائكه، سماوات، ارض، مدبرات امر، دنيا، آخرت و امثال اينها برمي      

  .دهندبا هم مدلي براي فهم عالم ارايه مي

   مدل مفهومي فهم حيات انسانيهويت ديني در مؤلفه. 3. 2

لام، ايمـان، كفـر،     اس ـ: شـود در مدل مفهومي ديني براي فهم حيات انساني مفاهيمي چنين ديده مي           
نفاق، قلب، نفس اماره و لوامه و مطمئنه، يقين، ظن، شك، حب، بغض، رجاء، قنوط، عمل صـالح،                  

  .گناه،شهادت، صبر، احسان، خير، شر، معروف، منكر و امثال اينها

   مدل مفهومي براي تصوير موضوعهويت ديني در مؤلفه. 3. 3

ه و عناوين قانوني تشكيل خواهد شـد و بنـابر ايـن    در علوم اعتباري چنين مدلي از ماهيات مخترع      
براي مثال در سياسـت     . هم چنين اين مدل به كثرت اين گونه علوم كثير است          . مدلي اعتباري است  

حكم االله، حكم الجاهلية، ولايت االله، ولايت طاغوت، عدالت، ظلـم، مـؤمن،    : ديني مفاهيمي از قبيل   
  .روندلت از ماهيات مخترعه و عناوين قانوني به شمار ميكافر، منافق، جهاد،اصلاح، فساد، عزت، ذ
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   تعريف وتبيين حيات مطلوب انسانيهويت ديني در مؤلفه. 3. 4

گرايانـه از ايـن     دهـد؛ واقـع   گرايانه، دقيق و جامع از حيات ديني مطلوب ارايه مي         دين تعريفي واقع  
امعه آرماني ديني خود نيز يك      جهت كه اين شيوه حيات ويژه يك جامعه آرماني نيست، اگر چه ج            

توان به صورت مطلوب دينـي زيـست؛         در هر وضعيتي مي    اما ،پذير است وضعيت مطلوب دسترس  
دقيق از آن جهت كه به جزييات زندگي ناظر است و تنها به بيان كليات اين نحـوه زنـدگي بـسنده                

ين دين نمونه عـالي ايـن       هم چن . نكرده است؛ جامع از آن جهت كه تمام ابعاد زندگي را دربر دارد            
  :حيات مطلوب را به صورت عيني عرضه كرده است

الأحزاب ( رسولِ اللَّه أسُوةٌ حسنةٌَ لمنْ كانَ يرْجوا اللَّه و الْيوم الĤْخرَ و ذكَرََ اللَّه كَثيراً                  لَقَد كانَ لَكُم في   
 :21(  
براى آن كس كه به خدا و روز بازپسين اميـد           : تس ا قطعاً براى شما در رسول خدا سرمشقى نيكو         

 . كند دارد و خدا را فراوان ياد مى

 إِبراهيم و الَّذينَ معه إِذْ قالوُا لقوَمهِم إِنَّا برَآؤاُ مـنْكُم و ممـا تَعبـدونَ                  قَد كانَت لَكُم أسُوةٌ حسنةٌَ في       
    كَفرَْنا بِكُم ونِ اللَّهنْ دم               هدحو نوُا بِاللَّهْتَّى تؤُمداً حأَب غضْاءالْب ةُ وداوالْع نَكُميب نَنا ويدا بب الممتحنة  ( و :

4(  
: آن گاه كه به قوم خود گفتند    : ست ا قطعاً براى شما در ابراهيم و كسانى كه با اويند سرمشقى نيكو             
ورزيم و ميان ما و شما دشمنى        به شما كفر مى   . زاريمپرستيد بي  ما از شما و از آنچه به جاى خدا مى         «

 » .و كينه هميشگى پديدار شده تا وقتى كه فقط به خدا ايمان آوريد

  هاي پايه تعريف ارزشهويت ديني در مؤلفه. 3. 5

، عزت ايماني، نهي از كنز و مانند        )به تعريف ديني  (اي چون عبوديت، عدالت     هاي پايه   دين ارزش 
  .  گيردهاي خردتر آن علوم قرار ميكند كه در علوم اعتباري مبناي ارزشان طرح مياينها فراو

  ها نوشت پي
ممكن است تصور شود كه موضوع علومي چون معاني و بيان از سنخ اعتبارات ادبي شخصي است؛ اما بايد توجـه                     ) 1

  .شودشود كه در اين گونه علوم از حيث نياز عمومي اين اعتبارات بررسي مي
اند آنان اعتبارات قانوني را بـه سـه قـسم حكـم وضـعي، حكـم                 آيةاالله سيستاني از عالمان اصول نقل كرده        چنانكه )2 

اند و البته منظور وي از اين مفاهيم چيزي غير از آن است كه مـن در اينجـا                  تكليفي و ماهيت مخترعه تقسيم كرده     
اين تغيير اصطلاح به نظرم مفيد است و با اصـطلاح         ). حكم در نزد اصوليون محمول قضية انشايي است       . (امآورده

  .باشدارز ميمنطقي نيز هم
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ام يـك تعريـف رئاليـستي از عقلانيـت ابـزاري            در اين تعريف رعايت نظر مشهور مدنظر من نبوده و تلاش داشته           ) 3 
  .عرضه كنم

بنـدي و   ه انـساني نيـستند و در تقـسيم        ها بر مبناي تفكيك نيازهاي مشترك حيواني و نيازهاي ويـژ          البته اين تئوري  ) 4
انـد و يـا     اما اغلب آنها توجه كمي به نيازهاي ويژه انـساني داشـته           . شودبندي آنها هر دو قسم نيازها ديده مي       طبقه

 يـا ايـن كـه بـه     انـد گرايانه تصور كردهاند؛ شايد به اين جهت كه توجه به آنها را آرمان اساساً آنها را ناديده وانهاده    
  .اندانگارانه داشتهانگارانه يا حيوان نگرش ماشينانسان

گويد انسان تا براي    رسد كه علامه در صدد بيان اين نكته باشد كه حسن و قبح اعتباري است؛ بلكه مي                به نظر نمي  ) 5 
انـد و   زيرا به هر حال، ايشان براي هر اعتبـاري مبـدئي حقيقـي قايـل              . دهدعملي اعتبار حسن نكند، انجامش نمي     

  .توانند به اعتباري محض بودن حسن و قبح قايل شوندنمي
 براساس مباني فكري خود كه تـا        ام يك تعريف  رعايت نظر مشهور مدنظر من نبوده و تلاش داشته        در اين تعريف    ) 6 

  .حدودي در همين مقاله نيز روشن شده، عرضه كنم
شود و محمولات ديگري از قبيل خير و        حدود نمي تر فقط به حسن وقبح م     البته محمولات اخلاقي در معناي وسيع     ) 7 

  .گيردشر، احكام خمسه فقهي و غيره را دربر مي
برخي نصب آن را به اغـرا       .  اقوال مختلف است   » فطََرَ النَّاس عليَها    فطْرتَ اللَّه الَّتي  «در تركيب آيه فطرت، در نصب       ) 8 

مـن آن را بـه دلايلـي كـه در اينجـا             . انـد حذوفي نسبت داده  اند، برخي ديگر نصب آن را به فعل م        و تحذير گرفته  
  .بنابر اين تركيب فطرت همان وجه انسانيت است. امگرفته» وجه«فرصت بحث از آن نيست، بدل از 
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